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مواسعه و مضایقه
جلسه 88 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، دیدگاه صاحب جواهر (رحمة اله علیه) مبن بر صراحت اخبار مواسعه در جواز تقدیم حاضره و عدم

صراحت اخبار مضایقه در بطلان حاضره در صورت تأخیر قضاء مورد بحث قرار گرفت. استدلال ابن ادریس حل (رحمة اله
علیه) بر بطلان حاضره مبتن بر قاعده اصول «امر به شء مقتض نه از ضد آن است» مطرح و مورد نقد واقع شد.

همچنین، ادعای نف خلاف ایشان در مسئله فوریت قضاء با توجه به وجود قائلین به مواسعه، مورد خدشه واقع شد.

در ادامه، استدلال سید مرتض (رحمة اله علیه) بر فوریت قضاء از طریق دلالت التزام روایات مضایقه و پاسخ صاحب
جواهر (رحمة اله علیه) به آن تبیین گردید. اشال دیر صاحب جواهر (رحمة اله علیه) به قاعده اقتضاء در فرض که وقت

تنها به اندازه حاضره باق است، مورد توجه قرار گرفت. در پایان نیز، اشال مستشل به اطلاق اخبار مواسعه و پاسخ صاحب
جواهر (رحمة اله علیه) مبن بر کفایت اطلاق ادله قضاء در اثبات توسعه وقت آن، با تقیید به موارد عدم تهاون و ضیق وقت

حاضره، مورد بررس قرار گرفت.

ترجیح اخبار مواسعه بر مضایقه بر مبنای قاعده جمع بین ادله
در ادامه بحث پیرامون ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه، صاحب جواهر (رحمة اله علیه) به وجه دیری برای این ترجیح

اشاره مفرمایند که مبتن بر قاعده اصول «الجمع مهما امن أول من الطرح» است.

عل أنه مع ذلك كله فف العمل بأخبار المواسعة مراعاة ما اشتهر بين الأصحاب قولا و عملا من أولوية الجمع بين الدليلين من
الطرح الت يمن استنباطها من بعض الأخبار كقوله (عليه السلام): «لا يون الرجل فقيها حت يعرف معاريض كلامنا و أن
اللمة من كلامنا لتنصرف عل سبعين وجها لنا من جميعا المخرج» و «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معان كلماتنا، إن اللمة

لتنصرف عل وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يذب» و «إنا نتلم باللمة الواحدة لها سبعون وجها إن شئت
أخذت كذا و إن شئت أخذت كذا» و «إن القرآن نزل عل سبعة أحرف و أدن ما للإمام أن يفت عل سبعة وجوه، هذٰا عطٰاونٰا

فَامنُن او امسكْ بِغَيرِ حسابٍ»[1]

ایشان بیان مدارند که عمل به اخبار مواسعه، به معنای پذیرش هر دو دسته روایات و جمع بین مفاد آنهاست، در حال که
عمل به اخبار مضایقه، مستلزم طرح و کنار گذاشتن اخبار مواسعه است. توضیح این مطلب آن است که اگر ملف بر طبق

اخبار مضایقه عمل کند و قائل به وجوب فوری قضاء و ترتیب بین فائته و حاضره شود، ناگزیر باید روایات را که دلالت بر عدم
وجوب ترتیب و جواز تقدیم حاضره دارند، کنار بذارد.اما اگر اخبار مواسعه را بپذیرد، متواند اخبار مضایقه را حمل بر
رجحان کرده و بوید تقدیم فائته بر حاضره، امری راجح است، نه واجب. به این ترتیب، جمع بین دو دسته روایات ممن

مشود و هیچ روایت طرح نمگردد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2279
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2260
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


صاحب جواهر (رحمة اله علیه) معتقد است که جمع بین ادله، اولویت دارد؛ زیرا شارع حیم در مقام بیان، اهتمام به بیان تمام
جوانب حم دارد و طرح ی دسته از روایات، به معنای نادیده گرفتن بخش از کلام شارع است.

ایشان در ادامه به نتهای در مورد مستند قاعده «الجمع مهما امن أول من الطرح» اشاره مکنند. به طور معمول، در کتب
اصول، این قاعده به اعتبار عقل و عقلای مستند مشود و استدلال به روایات برای اثبات آن چندان رایج نیست، هرچند ممن

است مضمون برخ روایات مؤید آن باشد.

استناد به روایات در تبیین قاعده جمع اخبار متعارض
استناد به روایت «معاریض کلامنا»

صاحب جواهر (رحمة اله علیه) در تبیین قاعده جمع بین اخبار متعارض، به روایات استناد مفرمایند. از جمله روایت که
دلالت دارد بر اینه فقیه کس است که «معاریض کلامنا» را بفهمد.

ندِ بمحم نرٍ عامع نب هدِ البع همع نرٍ عامع ندِ بمحم نب نيسدَّثَنَا الْحح قَال نْهع هال ضورٍ ررسم ندِ بمحم نب فَرعدَّثَنَا جح
َّتيهاً حفَق مْنم لجونُ الري  و وِيهدِيثٍ تَرلْفِ حا نم رخَي تَدْرِيه دِيثح :قَال نَّهع ا هدِ البع ِبا نع خرْال يماهربا نرٍ عيمع ِبا

[2].جخْرا الْمهيعمج نهاً لَنَا مجو ينعبس َلع رِفنَا لَتَنْصمَك نةَ مملْنَّ الا نَا ومَك ارِيضعم رِفعي

 معاریض کلام، یعن کلام که مبهم است و احتمالات متعددی در آن وجود دارد. به عنوان مثال، در روایات باب صلاه
القضاء، روایات مواسعه و مضایقه وجود دارد. اگر روایات مضایقه را حمل بر وجوب کنیم، با روایات مواسعه تعارض پیدا

مکند. اما اگر روایات مضایقه را حمل بر استحباب نماییم، جمع بین دو دسته روایات ممن مشود.

توضیح بیشتر آنه، «معاریض»، جمع معرض، به معنای کلام دارای ابهام و پوشیدگ است. در تبیین معنای «معاریض
گوناگون باشد، به گونهای که بتوان آن را به معان دارای وجوه و احتمالات متعدد معنای توان گفت که هرگاه کلاملام» مال

حمل نمود، به آن «معاریض اللام» اطلاق مگردد. از این رو، فقیه کس است که با احاطه بر این احتمالات و با استفاده از
ادله و قرائن موجود، بتواند معنای صحیح و مراد متلم را تشخیص دهد.

در ادامه، به فرازی دیر از کلام معصوم (علیه السلام) استناد شده است: «و إنّ اللمة من کلامنا لتنصرف عل سبعین وجهاً،
و لنا من جمیعها المخرج». این فراز بیان مکند که گاه ی کلمه از کلمات ما، هفتاد احتمال و وجه معنای دارد و هر ی از

این معان به نحوی قابل انتساب به ما است. به این معنا که هر هفتاد معنا به گونهای به ما منتسب مشود و اینطور نیست که
معنای باشد که به هیچ وجه به ما قابل انتساب نباشد.

در اینجا، نتهای در خصوص استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح مشود. وآن این است که طبق بعض از دیدگاهها، اگر قائل
باشیم به اینه استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، این امتناع مربوط به بشر عادی است. اما در مورد خداوند متعال، به

قرینه قرآن کریم، استعمال ی لفظ در معان متعدد در ی استعمال واحد، مانع ندارد. خداوند متعال بر چنین امری قادر
است، در حال که بشر از اراده دو معنا از ی لفظ در آنِ واحد ناتوان است.

در روایات آمده است که ائمه (علیهم السلام) فرمودهاند کلام ما مانند قرآن است؛ یعن همانطور که قرآن کریم دارای ناسخ و
منسوخ، عام و خاص، و مطلق و مقید است، روایات ما نیز چنین است.[3] بر این اساس، گاه ی لفظ در ی روایت، قابلیت

حمل بر هفتاد معنا را دارد. اگر بخواهیم روایت را اینگونه معنا کنیم، با توجه به وجود احتمالات دیر در معنای روایت، این
احتمال در کلام معصوم (علیه السلام) وجود دارد که ی لفظ در استعمال واحد، ظهور در هفتاد معنا داشته باشد، به گونهای



که هر ی از این معان به نحوی به ایشان قابل انتساب باشد و اراده هر ی از آنها به منزله اراده مستقل آن معنا از لفظ باشد.

احتمالات در معنای صدر روایت
در تبیین ارتباط این فراز با صدر روایت «لا یون الرجل فقیهاً حت یعرف معاریض کلامنا» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: فراز «إنّ اللمة...» به این معنا باشد که ی لفظ در ی استعمال واحد، قابلیت ظهور در هفتاد معنا را دارد
(استعمال لفظ در اکثر از معنا). در این صورت، فقیه کس است که بتواند تشخیص دهد کدام ی از این معان محتمل، در آن

استعمالِ واحد، مورد نظر امام (علیه السلام) بوده است.

احتمال دوم: فراز «إنّ اللمة...» به این معنا باشد که ی لفظ در طول زمان و در موارد متعدد، هفتاد بار استعمال شده و در
هر بار، به معنای متفاوت به کار رفته است. در این صورت، فقیه کس است که بتواند تشخیص دهد امام (علیه السلام) در هر

روایت، کدام ی از این معان متعدد را اراده کرده است.

نظر حضرت استاد بر تقویت احتمال دوم
به نظر مرسد این احتمال دوم، با سیاق روایات و مباحث اصول سازگارتر باشد. به عنوان مثال، کلمه «ینبغ» در روایات

مختلف به معنای وجوب، استحباب، اباحه یا حت کراهت به کار رفته است. در قرآن کریم نیز کلمات مانند «حرج» و «فتنه»
در معان متعددی به کار رفتهاند. به عنوان نمونه، کلمه «حرج» در قرآن کریم نه بار در سه معنای مختلف به کار رفته است و
کلمه «فتنه» در معان شرک، توطئه دشمن و آزمایش اله استعمال شده است (مانند آیه شریفه «احسب النَّاس انْ یتْرکوا انْ

یقُولُوا آمنَّا و هم  یفْتَنُونَ»). این در حال است که در کلام بشر عادی، ی لفظ معمولا در ی معنا به کار مرود.

به عنوان مثال دیر، کلمه «مؤمن» در قرآن کریم متواند به معان مختلف از جمله مؤمن دارای ایمان ظاهری، مؤمن دارای
فرمایند کلمات ایشان چنین قابلیتبدون ولایت به کار رود. ائمه (علیهم السلام) نیز م همراه با ولایت و مؤمن مؤمن ،ایمان قلب

دارد و ممن است ی لفظ را هفتاد بار در معان مختلف استعمال نمایند.

 البته، این به معنای آن نیست که هر کس بتواند هر معنای را از کلام ایشان اراده کند، بله فقیه کس است که با توجه به قرائن
و شواهد موجود، بتواند معنای صحیح و مراد معصوم (علیه السلام) را در هر مورد تشخیص دهد. این مسئله، هم در فهم روایات
و هم در فهم قرآن کریم، از اهمیت ویژهای برخوردار است و نشان مدهد که ترجمه و تفسیر قرآن کریم، کاری تخصص است

و باید توسط فقیه انجام شود. ترجمه فقیه از قرآن کریم، ترجمهای است که برای همه انسانها در طول تاریخ قابل استفاده است،
نه فقط برای گروه خاص از مردم.

استناد به روایات دیر
برای تمیل بحث، به دو روایت دیر نیز استناد مشود:

و نْهع هال ضتَابِ رْذَا اله فّنصم ِيالر نَزِيل الْقُم يهالْفَق هيوابب نب وسم نب نيسالْح نب لع ندُ بمحفَرٍ معو جبخُ االشَّي قَال 
قَدَّس روحه‏ حدَّثَنَا ابِ و محمدُ بن الْحسن بن احمدَ بن الْوليدِ رض اله عنْهما قَالا حدَّثَنَا سعدُ بن عبدِ اله و عبدُ اله بن جعفَرٍ

الْحميرِي و احمدُ بن ادرِيس و محمدُ بن يحي الْعطَّار رحمهم اله قَالُوا حدَّثَنَا احمدُ بن محمدِ بن خَالدٍ قَال حدَّثَنَا عل بن حسانَ
رِفةَ لَتَنْصملْنَّ النَا امَك انعم فْتُمرذَا عالنَّاسِ ا فْقَها نْتُم‏ اقُولع ي هدِ البا عبا تعمس قَدٍ قَالفَر نب اۇدد نع هرذَك نمع طاسالْو

[4].ذِبي  و شَاء فيك همَك فرانٌ لَصنْسا شَاء فَلَو وهۇج َلع

 این روایت بیان مکند که فقیهترین مردم کس است که معان کلمات ما را بداند، زیرا ی کلمه بر وجوه مختلف قابل حمل



است و اگر کس بخواهد متواند کلامش را به هر نحوی که بخواهد (با حفظ قواعد و ضوابط) معنا کند.

روایت دیری که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده است روایت زیر است.

لَّمَت ّن‏ اقُولع ي هدِ البا عبا تعمس يرٍ قَالصب ِبا نرٍو عمع نب رِيمْدِ البع ننَانٍ عس ندِ بمحم نع يسع ندُ بمحدَّثَنَا مح
بِالْلمة الْواحدَة لَها سبعونَ وجهاً انْ شىت اخَذْت كذَا.[5]

این روایت نیز با احتمال دوم از روایت اول سازگار است و بیان مکند که ما ی کلمه را با هفتاد وجه بیان مکنیم و هر
وجه را که بخواهیم اراده مکنیم.

 البته، این به آن معنا نیست که هر کس بتواند هر معنای را از کلام امام (علیه السلام) اراده کند، بله «إن شئت أخذت کذا»
یعن در هر مورد، باید با توجه به قرائن و شواهد، معنای خاص را اخذ کرد. این روایت ظهور در استعمالات متعدد دارد و

بیانر مقام والای ائمه (علیهم السلام) در فصاحت و بلاغت و احاطه ایشان بر معان مختلف کلمات است.

به نظر مرسد که صاحب جواهر (رحمة اله علیه) نیز همین معنای دوم را از روایات فهمیده است. زیرا این معنا با مدعای
ایشان سازگارتر است. اگر هر روایت را با توجه به قرائن و شواهد موجود، به معنای مناسب خود حمل کنیم، جمع بین روایات

متعارض ممن مشود. اما اگر قائل باشیم که ی کلمه در ی استعمال واحد، متواند دارای معان متعدد باشد، جمع بین
روایات دشوار و بله ناممن خواهد بود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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